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 تعریف وکالت : 

اينكه انسان کار خود را به ديگرى واگذار کند را وکالت گويندکه تا زنده است انجام دهد و يا تا زنده             

 است يكى از امور او را انجام دهد. 

 در اصل وکالت سپردن کاری به شخص ديگر می باشد،حتی برای راه انداختن امری از امور يک يا چند نفر   

 ر می باشد :وکالت شامل موارد زی

 وکالت از آن جا که عقد است نیاز به ايجاب و قبول دارد.        

 ايجابش هر عبارتى است که اين مقصود را برساند.        

  

 

 قبول وکالت به چه معناست: 

  .قبول وکالت نیز هر عبارتى است از وکیل که رضايت او را بر وکالت افاده کند 

 .ظاهرا همین مقدار کافى و قبول است که وکیل بعد از ايجاب، شروع به انجام آن عمل کند 

 شود. اقوى آن است که اصلا ايجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطات نیز واقع مى 

در،وکالت قید و شرط هاى ساير عقود نیست حتى اگر وکیل بپرسد آيا من  درکل می توان گفت          

 وکیل تو باشم در فروختن خانه  و صاحب خانه بگويد: آرى وکالت صحیح و تمام است .

 

 

و هى تفويض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته أو إرجاع تمشیة أمر من الامور إلیه له حالها ، و هى عقد يحتاج 

إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود ، کقوله وکلتک أو أنت وکیلى فى کذا أو فوضته إلیک و نحوها ، بل 

ه ، و قبول بكل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه الظاهر کفاية قوله : بع داری قاصدا به التفويض المذکور فی

يكفى فیه فعل ما وکل فیه بعد الايجاب ، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إلیه متاعا لیبیعه فتسلمه لذلک ، بل 

 يعتبر لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموکل و الرضا بما فیه من طرف الوکیل و إن تأخر وصولها إلیه مدة ، فلا

 (.اينكه کار مرا انجام بده) مثلا خانه مرا بفروش و منظورش اين باشد که من اينكار را به تو واگذار کردم مثال:

 

 متن عربی بـخـش وکـالت

 

 بـخـش وکـالـت



فیها الموالاة بین إيجابها و قبولها ، و بالجملة يتسع الامر فیها بما لا يتسع فى غیرها حتى أنه لو قال الوکیل أنا 

 وکیلک فى بیع دارك مستفهما فقال : نعم صح و تم و إن لم نكتف بمثله فى سائر العقود.

 :1نکته

 وکالت فقط در زمان حیات هر دو اعتبار دارد. 

 نیاز به ايجاب به هر لفظ که دلالت بر مقصود وکالت داشته باشد دارد. 

 مثال:  )شما وکیل من هستید. انجام اين کار را به تو واگذار کردم.(   

 به قبول احتیاج دارد و هر چیز ديگر که به رضايت آن منجر شود. 

 

 

حال حیاته، أو ارجاع تمشیة الأمر من الأمور إله له حالها ، و هی عقد يحتاج و هی تفويض امر الی الغیر لیعمل له 

إلی إيجاب بكل ما دل علی هذا المقصود ، کقوله و کلتک أو أنت وکیلی فی کذا أو فوضته ألیک و نحوها ، بل 

 الظاهر کفاية قوله.

 

 الت را مشروط به شرطى نكنند.طبق احتیاط در وکالت تنجیز و قطعیت شرط است ، به اين معنا که اصل وک

 

 

او اگر حسین آمد ماشین مرا به در متعلق وکالت، شرط آوردن اشكال ندارد مثل اينكه موکل بگويد:  نکته :      

 بفروش يا در فصل تابستان برای من فلان میوه را بخر.

 

يشترط فیها على الاحوط التنجیز بمعنى عدم تعلق أصل الوکالة بشى ءکقوله مثلا إذا قدم زيد أو أهل  : 1مسألة 

هلال الشهر وکلتک فى کذا ،نعم لا بأس بتعلیق متعلقها کقوله أنت وکیلى فى أن تبیع داری إذا قدم زيد أو 

 وکلتک فى شراء کذا فى وقت کذا .

 مثلا نگويد:هرگاه فلانى آمد تو وکیل من هستی  و يا زمانى که قرص ماه فردا طلوع کرد درفلان کار تو وکیل منى .

 

 1مسأله

 

 متـن عـربی 

 متن عربی 

 



 

 بارتند از :شرط های وکیل و موکل ع

 موکل و وکیل اينكه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند.         

وکیل گرفتن و وکیل شدن کودك و ديوانه وکسی که او را تهديد کرده اند صحیح نیست ، وکیل در        

 خواندن عقد شرط است بالغ باشد.

 کند می تواند وکیل قرار دهد. می تواندکودك ممیزى که شرايط را مى داند و رعايت  می        

 

 

 نتیجه :

  کسى که به خاطر سفاهت يا افلاس محجور علیه شده نمی تواند در آن مالى که از آن محجور شده

 .وکیل بگیرد

 .در کارهاى ديگر مثل طلاق اشكال ندارد 

 .يكى ديگر اينكه انجام آن عمل اگرچه با واسطه برايش جائز باشد 

  .پس اگر در حال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نكاح و يا خريدن شكار وکیل بگیرد 

 موردی که در وکیل شرط است :

است نمى تواند وکیل کسى به حكم عقل و شرع بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد پس اگر محرم        

مانند شكار و ماهیگیری و عقد قرارداد شود که براى او کارى انجام دهد که شرعا براى خودش جائز نیست  )

 .(  ازدواج

 

 

يشترط فى کل من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار ، فلا يصح التوکیل و لا  : 2مسألة 

التوکل من  الصبى و المجنون و المكره ، نعم لا يشترط البلوغ فى الوکیل فى مجرد إجراء العقد على الاقرب ، 

مكنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فیه ، فیصح توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط ، و فى الوکیل کونه مت

 فلا تصح وکالة المحرم فیما لا يجوز له کابتیاع الصید و إمساکه و إيقاع عقد النكاح .

 

 2مسأله

 

 در موکل شرط است در مالى که براى تصرف در آن وکیل مى گیرد جائز التصرف باشد.   

 

 متـن عـربی 



 

 

گرفتن وکیل در اسلام  )مسلمان بودن(شرط نیست پس وکالت کافر و مرتد و حتى مرتد فطرى براى مسلمان و 

 درکارهائى که وقوعش از کافر صحیح نیست.کافر جائز است مگر 

 

 

 

 

 

لا يشترط فى الوکیل الاسلام ، فتصح وکالة الكافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و  : 3مسألة 

الكافر إلا فیما لا يصح وقوعه من الكافر کابتیاع المصحف لكافر و کاستیفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه و إن 

 کان ذلک لمسلم.

 

 

 

 

 . آدمی حقوق و تعالی خدای حقوق: دارد قسم دو حقوق        

 

حقوق خدای تعالی با توجه به اينكه در کتاب حدود به طور کامل بیان شده است حقوق برخی افراد با چهار       

 مرد يا با سه مرد و دو زن ثابت می شود و برخی با دو مرد و چهار زن و گاه با دو شاهد مشخص می گردد.

 

 الحدود کتاب فی ذکرنا فقد تعالی اللَّه حقوق أما الآدمیین، حقوق و تعالی اللَّه حقوق:قسمان کثرقها علی الحقوق

 امرأتین. و رجال بثلاثة يثبت أو رجال بأربعة ما يثبت منها أن

 

 3مسأله

 

مثل اينكه قرآنى را براى کافر خريداری و يا حق موکل خود را از مسلمانى استیفاء کند و يا به وکالت از طرف 

 او با مسلمانى مخاصمه نمايدو در دادگاه علیه او طرح دعوى کند هرچند که موکل او مسلمان باشد.

 

 متـن عـربی 

 حقوق اقسام

 

 1مساله 

 2مساله 

 متن عربی



 

شرط است و ثابت نمی شود مگر به  بودن آنها برای اثباتش مرد در بعضی از: است  قسم چند بر آدمی حق       

 طلاق. مانند شاهد ، دومرد

 

 

 

 

 

 

 فیه يقبل فلا کالطلاق، ذکرين بشاهدين إلا يثبت فلا الذکورة إثباته فی يشترط ما - منها: أقسام علی الآدمی حق

 إشكال علی الرجل أو مدعیة المرأة کون بین المبارأة و الخلع فی فرق لا منضمات،و لا و لا منفردات النسا شهادة

 .الثانی فی

 

 

 نمیشود. است،قبول مال مقصودازآن که وغیرازحقوقی مالی حقوق به جز  درمواردحقوق انسان شهادت زنان     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3مساله 

 متن عربی

 حكم اقسام طلاق را شامل باشد، )بخشش(بذل مقدار در و اين اختلاف باشد لاقط در لافاخت که یتصور در

 .کند نمی فرقوجود دارد  که اشكالی با مرد يا باشد مدعی زن که اين بین ،تمبارا و عدرخل و شود نمی

 

 خمس و زکات، نذر و کفاره را ملحق کرده اند و ضابطه آن خالی از وجه نیست.  افقه از بعضی  

 

 1مسأله 

 است آن مناسب که آنچه و قاضی صفات

 



 : از عبارتند قاضی شرایط     

 بودن. مرد)مذکر( و مطلق اجتهاد و عدالت و ايمان و عقل و بلوغ 

 احتیاط. بنابر هستند آن نزديک يا شهر در که کسانی به نسبت وعالم طهارت مولد 

 باشد و فراموشی غالبا او را نگیرد. حافظه دارای 

 .اگر فراموشی سبب سلب اعتماد او گردد اقوای جايز نبودن قضاوت او می گردد 

 

 

 يقربه ما أو البلد فی المولد،ولاعلمیة ممّن المطلق،والذکوره،وطهاره والاجتهاد البلوغ،والعقل،والايمان،والعدالة،

 النسیان. علیه غالب غیر ضابطا يكون والاحوط أن .الاحوط علی

 

 

 .می شود ثابت بیّنة عادل است ، علم مفید که صفاتی و وجدان با است، معتبر ضی قا در که صفاتی         

 .باشد خبره اهل از بايد حتما می دهد اعلمیّت و اجتهاد بر شهادت که کسی نکته:

 

 

 لا ايعلمیة أو تهاد علی الا والشاهد.العادلة نة للعلم،والبیّ المفید دان،والشیاع بالو القاضی فی المعتبرر الصفات تثبل

 .الخبرر أهل من يكون وأن بدّ

 

 

 متن عربی

 متن عربی

 2مسأله 


